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Abstract
Three viewpoints have always been presented on the “authority of consensus on a 
single individual narration”: no authority of consensus, competence of reasoning, and 
obedient certainty in which only the original “moazariat” or exemption from punishment 
in cases such as ignorance of judgment and “monajaziat” or adequate judgment based 
on wisdom are taken into account rather than conformity with the facts. The theorists 
of “bibliographical analysis” and their critics both believe that on topics related to the 
“authority of consensus on a single individual narration”, it is necessary to overlook 
the subject of obedience, the difference being that “bibliographical analysis” sees 
obedience as opposed to realism and its use in measuring validity a source of 
perplexity in researching the Hadiths. The critics, however, basically deny the effects 
of obedience on the validity measure of the tradition and accept its subjectivity merely 
as the principle of referring to the tradition. By studying the different angles of these 
two viewpoints, the present essay shows that overlooking obedience in researching the 
Hadiths is not an easy task because the relationship between obedience and realism 
is one of concomitance, so that if obedience is excluded from all research settings on 
the Hadiths, it will no longer be possible to prove the legitimate validity of the word 
of the Holy Prophet (PBUH). Another fundamental drawback is that “bibliographical 
analysis” considers realistic validation a methodology for transforming the use of data 
on Hadiths in research from principles to historical, and subsequently the transformation of 
the process of validation from being “narrator-centric” to being “book-centric”. How-
ever, insisting on this change of usage does not only emanate from a lack of 
correct understanding of the place of obedience, but it is also based on the problematic 
immunity of the written word as opposed to the oral world. In methodology, it has also 
overlooked the thematic differences of the Hadiths.
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چکیده 
ــت،  ــوده اســت؛ عــدم حجیّ ــدگاه همــواره مطــرح ب ــر واحــد، ســه دی ــت خب ــاره ی حجیّ درب
ــراز   اح

ً
ــا ــه صرف ــع؛ بلک ــا واق ــق ب ــه تطاب ــه در آن، ن ــدی ک ــت تعبّ ــی و حجیّ ــت عقلائ حجیّ

ریــت و منجزیّــت، مــورد توجــه اســت، نظریه پــردازان »تبییــن فهرســتی« و نیــز منتقــدان 
ّ

معذ
 
ً
ــا ایشــان، هــر دو بــر ایــن باورنــد کــه در مباحــث مربــوط بــه حجیّــت خبــر واحــد، ضرورت

بایــد از مســئله ی تعبّــد، صــرف نظــر کــرد. بــا ایــن تفــاوت کــه »تبییــن فهرســتی«، تعبّــد را در 
ــای  ــر در فض ــب تحیّ ــنجی را موج ــد اعتبارس ــری آن در فراین ــی و به کارگی ــا واقع گرای ــل ب تقاب
 منکــر تأثیــر مســئله ی تعبّد بــر فرایند 

ً
حدیث پژوهــی می دانــد؛ در حالــی کــه منتقــدان، اساســا

 در مســئله ی اصــل رجــوع بــه اخبــار 
ً
اعتبارســنجی اخبــار هســتند و موضوعیــت آن را صرفــا

پذیرفته انــد. نوشــتار حاضــر، از گــذر مطالعــه ی زوایــای ایــن دو دیــدگاه، نشــان می دهــد در 
فراینــد حدیث پژوهــی، ســخن از گــذار از تعبّــد، بــه ســادگی ممکــن نیســت؛ زیــرا رابطــه ی 
میــان تعبّــد و واقع گرایــی، رابطــه ی تــلازم اســت؛ به گونــه ای کــه بــا حــذف تعبّــد از تمامــی 
ــوم )ع(  ــرعی کلام معص ــت ش ــات حجیّ ــکان اثب ــر ام ــی، دیگ ــای حدیث پژوه عرصه ه
وجــود نــدارد. اشــکال بنیادیــن دیگــر این کــه »تبییــن فهرســتی« اعتبارســنجی واقع گــرا را در 
ــه تاریخــی و  ــی ب ــری داده هــای حدیث پژوهــی از اصول ــر کارب ــای تغیی ــه معن بعــد روشــی ب
ــد؛  ــوری« می دان ــه »کتاب مح ــوری« ب ــنجی از »راوی مح ــد اعتبارس ــر فراین ــع آن، تغیی ــه تب ب
درحالــی کــه اصــرار بــه ایــن تغییــر کاربــری، نــه تنهــا ناشــی از عــدم درک صحیــح جایــگاه 
تعبّــد اســت؛ بلکــه بــر مبنــای پر اشــکال مصونیــت مکتوب نســبت به شــفاهی اســتوار اســت 

و در بعــد روشــی نیــز مســئله ی تفــاوت موضوعــی روایــات را نادیــده گرفتــه اســت.
کلیدواژه ها
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1. طرح مسأله

ــه آن در ایــن  ــه معنــای راســتی آزمایی خبــری اســت و اضافــه ی واژه ی صــدوری ب اعتبارســنجی ب

نوشــتار، مفهــوم اعتبارســنجی را بــه معیارهــای ســندیِ احــراز صــدور حدیــث محــدود می کنــد. 

ــران  ــب پژوهش گ ــواره از جان ــوده و هم ــدی ب ــیب های ج ــاهد آس ــخ ش ــول تاری ــث در ط احادی

اعتبارســنجی شــده اســت. در ایــن فراینــد، اختــلاف در ســبک و شــیوه ی فنــی، امــری 

ــه ی  ــه بدن ــان ب ــدم اطمین ــا ع ــان ی ــان از اطمین ــور حدیث پژوه ــا جمه ــود؛ ام ــر ب اجتناب ناپذی

ــار ضعــف و جعــل  ــه زدودن غب اصلــی میــراث روایــی شــیعه، صرف نظــر کــرده و هــمّ خــود را ب

از مجموعــه مصــروف داشــت؛ درحالــی کــه امــروزه در رویکردهــای پیراحدیثــی شــیعه دو نــگاه 

متفــاوت شــکل  گرفتــه اســت. یکــی نــگاه توســعه گرا اســت کــه باورمنــد بــه اصالــت بدنــه اصلــی 

میــراث امامیــه اســت و دیگــری آن را از اســاس غیــر اصیــل و جعل زدایــی وضعف زدایــی از آن را 

ــد.  ــن می دان ــر ممک  غی
ً
ــا ــا تقریب ــخت ی ــیار س بس

»جریــان توســعه گرای معاصــر« بــا تکیــه بــر بازخوانــی واقعیت هــای تاریــخ حدیــث شــیعه، 

ــی  ــط نظریه پردازان ــان، توس ــن جری ــد. ای ــداد می کن ــر قلم ــه را معتب ــث امامی ــی حدی ــای کل فض

هدایــت می شــود کــه بــه هــدف احیــای شــیوه ی قدمــا در اعتبارســنجی روایــات، در جهــت کاهش 

ــای  ــه ی رهیافت ه ــد. از جمل ــلاش می کنن ــند ت ــف س ــر ضع ــی ب ــات رجال ــی مطالع ــر تخریب اث

ــن فهرســتی« اســت.  ــان توســعه گرا، رهیافــت »تبیی جری

تحلیــل فهرســتی، منهــج فهرســتی، روش فهرســتی و در نهایــت »تبییــن فهرســتی« عبارت های 

گوناگــون از یــک نظریــه ی واحــد بــوده کــه از جانــب برخــی پژوهش گــران معاصــر مطــرح شــده 

اســت؛ به گونــه ای کــه در آخریــن گفتــار، از میــان تعابیــر مختلــف، »تبییــن فهرســتی« را دقیق تــر 

دانســته اند )فــولادزاده، 1398ش، 8(. پیشــنهاد ایــن نظریــه، اعتبارســنجی »کتاب محــور« اســت 

کــه در ادامــه محــور ســخن خواهــد بــود. نظــام مشــترک معنایــی در جریــان توســعه گرا و بــه طــور 

ــد  ــا تعبّ ــی ی ــای حجیّت گرای ــه ج ــی ب ــی واقع گرای ــتی«، جایگزین ــن فهرس ــت »تبیی ــاص رهیاف خ

اســت؛ بــه گونــه ای کــه نــگاه تاریخــی بــه جــای نــگاه اصولــی بــر فراینــد اعتبارســنجی صــدوری 

روایــات حاکــم شــود.

اصــول، از علــوم ابتــکاری مســلمانان )مطهــرّی، 1374ش، 3، 9( و دانشــی التقاطــی اســت 

کــه قریــب بــه همــه ی مســائل آن بــا اقتبــاس از ســایر علــوم پدیــد آمــده و در طــول تاریــخ از آن هــا 

تأثیــر پذیرفتــه اســت؛ دانشــی اعتبــاری کــه موضــوع واحــدی نــدارد، مســائل آن محدودیــت معیّــن 

پیــدا نمی کنــد و در ســایه ی آن، نیــازی بــه تأســیس علــوم نویــن پــا به پــای طــرح مســائل جدیــد 

ــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه کارایــی قواعــد  نخواهــد بــود )مددی موســوی، 1393ش، 470(. ب
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ــه  ــر اســت موضــوع آن را تعییــن حجّــت و تشــخیص مصادیــق آن دانســت؛ ب دانــش اصــول، بهت

گونــه ای کــه تمــام آن چــه را احتجــاج و اســتدلال بــه آن در مقــام امتثــال ممکــن اســت، دربربگیــرد 

)نــک؛ منتظــری نجف آبــادی، 1415ش، 16(. در دانــش اصــول، حجیــت دلیــل شــرعی متوقــف 

بــه اثبــات ســه امــر اســت: دلالــت دلیــل، اثبــات حجیــت دلالــت مذکــور و اثبــات صــدور دلیــل 

از شــارع )ایروانــی، 1393ش، 36(. از ایــن میــان، اثبــات صــدور دلیــل از شــارع به طــور خــاص 

بــه حــوزه اعتبارســنجی صــدوری روایــات مرتبــط اســت. بــا ایــن توضیــح، تأثیــر حاکمیــت نــگاه 

اصولــی )تعبّــد(، بــر معیارهــای اعتبارســنجی صــدوری روایــات روشــن اســت.

آثاری در سه سطح حول محور »تبیین فهرستی« پدید آمده است:

الــف: ســطح توصیفــی: دو کتــاب: »نگاهــی بــه دریــا «؛ ســیداحمد مددی موســوی و 

»بازســازی متــون کهــن حدیــث شــیعه«؛ ســیدمحمّد عمادی حائــری. 

ب: ســطح تحلیــل انتقــادی: پایان نامه هــای: »بررســی و نقــد نظریــه ی تبییــن فهرســتی 

ــنجی  ــتی در اعتبارس ــن فهرس ــدی تبیی ــه ی نق ــی و »مطالع ــان همدان ــا صفاری ــث«؛ علیرض احادی

احادیــث«؛ وحیــد فــولادزاده. مقــالات: »نگاهــی بــه نقــش و جایــگاه مولفه هــای »کتاب محــور« 

ــی  ــری، »ارزیاب ــد باق ــتی«؛ حمی ــع فهرس ــل مناب ــو تحلی ــا در پرت ــی قدم ــای حدیث در ارزیابی ه

حدیــث بــه روش»تحلیــل فهرســتی« دیدگاه هــا و مبانــی«؛ ســیدرضا شــیرازی و محمــود ملکــی و 

.Ansari.kateban.com ــگاه ــاری در وب ــن انص ــته های حس ــز نگاش نی

ج: ســطح پیاده ســازی روش: کتــاب »بررســی روایــات بــه روش فهرســتی«؛ احمــد میرزائــی، 

»حدیــث و اعتبــار کتاب محــور«؛ احســان ســرخه ای و مقالــه فهرســتی؛ »ســیر مطالعــه حدیــث 

شــیعه بــه صــورت فهرســتی«؛ ســیدمحمدکاظم طباطبایــی و رضــا عطایــی و .... 

ــد  ــید احم ــری س ــاخت های فک ــن زیرس ــت، تبیی ــطح نخس ــده در دو س ــمارش ش ــار ش آث

ــا  ــن ب ــتی«برعهده دارد؛ بنابرای ــن فهرس ــی »تبیی ــرداز اصل ــوان نظریه پ ــه عن ــوی را ب مددی موس

نوشــتار حاضــر در یــک تناســب محتوایــی اســت. بــا ایــن وجــود، لــزوم گــذار از تعبّــد بــه عنــوان 

ــن  ــع ای ــه تب ــات موشــکافی نشده اســت؛ ب ــا تمــام جزئی ــن رهیافــت، ب ــن زیرســاخت  ای اصلی تری

ــر ابهــام فضــای  ــه درســتی در جایــگاه خویــش ننشســته و ب ــز ب خــلاء، نقــد به جــای منتقــدان نی

اعتبارســنجی صــدوری روایــات افــزوده اســت. »تبییــن فهرســتی« بــه عنــوان رهیافتــی از جریــان 

ــگاه  ــوری، ن ــی راوی مح ــتاورد آن، یعن ــد و دس ــدن تعبّ ــیه ران ــه حاش ــا ب ــعی دارد ب ــعه گرا، س توس

تاریخــی را بــر فراینــد اعتبارســنجی روایــات حاکــم کنــد؛ درحالــی کــه لــزوم و یــا حتــیّ امــکان 

گــذار از تعبّــد، وابســته بــه صحّــت دعــاوی اصولــی و تاریخــی ایــن نظریــه اســت. نوشــتار حاضــر 

در صــدد بــرآوردی واقع بینانــه از جایــگاه تعبّــد در فضــای حدیث پژوهــی اســت تــا روشــن کنــد 
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اصلی تریــن زیرســاخت »تبییــن فهرســتی«، تــا چــه انــدازه اهــداف جریــان توســعه گرای معاصــر 

را در بــه حاشــیه رانــدن مطالعــات رجالــی وجاهــت می بخشــد. بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور 

ــی  ــتی«، بازآرائ ــن فهرس ــه ی »تبیی ــد در اندیش ــگاه تعبّ ــی جای ــت: بازخوان ــش رو اس ــار گام پی چه

اســتدلال آن، نقــد منتقــدان و در نهایــت تحلیــل و بازنگــری هــر دو دیــدگاه.

بیانــات ســیداحمد مــددی تاکنــون قالــب مصاحبــه داشــته و ســاختاری نظام منــد از آن دیــده 

ــا در  ــیم بندی ها و عنوان گذاری ه ــر، تقس ــتار حاض ــاختار نوش ــاماندهی س ــت؛ در س ــده اس نش

ــر 
ّ

ــدم و تأخ ــا تق ــان ب ــان ایش ــود و بی ــاهده نمی ش ــران مش ــایر پژوهش گ ــرداز و س ــار نظریه پ آث

موضوعــی و تصــرّف در برخــی تعابیــر گــزارش شــده اســت. و بدیــن ترتیــب توصیفــی تحلیلــی از 

دعــاوی »تبییــن فهرســتی« بدســت آمــده کــه مســبوق بــه ســابقه نیســت.

2. بازخوانی جایگاه تعبّد در اندیشه ی »تبیین فهرستی«

برای حجیت خبرواحد، سه دیدگاه همواره مطرح بوده است:

الف: عدم حجیّت 

متقدمــان امامیــه همچــون شــیخ مفیــد )1993م، 38-45( و ســیدمرتضی )1993م، 2، 

ــر  ــر واحــد مناقشــه کــرده و خب ــت خب ــه حجیّ ــلان ب ــه ی قائ ــل در ادل ــه تفصی 5-22، 34-42( ب

واحــد را مــلاک علــم و عمــل قــرار نمی دادنــد. در ایــن اندیشــه، خبــر بــه مثابــه دلیــل لبّــی بــوده و 

از ســنخ لفــظ نیســت. تنهــا از برخــی اخبــار بــا لحــاظ قرائــن در مقــام تواتــر )قرائــن قاطــع عــذر( 

ــی  ــه، 2006م، 73-81(؛ یقین ــد، 1993م، 44-45؛ حبّ الل ــود )ر.ک. مفی ــل می ش ــن حاص یقی

ــت الفــاظ و  ــه حجیّ ــی دارد، ن ــر را در پ ــوای خب ــه حکــم و محت ــی ب ــان عقلائ ــوق و اطمین کــه وث

ــکلات  ــات )مش ــر، فروع ــب خب ــت جوان ــل حجیّ ــال اص ــا ابط ــدگاه ب ــن دی ــب آن را. در ای جوان

بــه کلــی ســاقط می شــود )مرتضــی، 1984م، 2، 78-79؛ مددی موســوی،  نیــز  اخبــار( 
 .)419 1393ش، 

ب: حجیّت عقلائی 

ایــن دیــدگاه نیــز منســوب بــه متقدمــان اســت )مفیــد، 1993م، 38-45(؛ زیــرا در حجیّــت 

عقلائــی، صحــت صــدور بــه انضمــام قرائنــی احــراز می شــود کــه دســت کم نــود درصــدِ وثــوق 

ــاوت  ــن تف ــا ای ــوی، dorous.ir/Persian/article/12(. ب ــزد )مددی موس ــلا را برانگی ــان عق و اطمین

کــه این بــار، حجیّــتِ قرائــن و شــواهد، بــه الفــاظ و جوانــب خبــر نیــز تســرّی می یابــد؛ بنابرایــن 

ــه شــمار مــی رود؛  ــد و یــک دلیــل لفظــی ب ــار می یاب متــن حدیــث، کلام امــام تلقــی شــده، اعتب

 و انــدازه ی یــک امــاره جلــوه کنــد. در چنیــن دیدگاهــی تمامــی 
ّ

بــه گونــه ای کــه می توانــد در حــد



آن
ن 

دا
نتق

و م
 »

ی
ست

هر
ن ف

بیی
»ت

ی 
شه 

دی
ر ان

ر د
خبا

ر ا
تبا

اع
ش 

ج
سن

د 
راین

ر ف
« د

بّد
تع

ه »
گا

جای
ی 

قاد
انت

ل 
حلی

ت

115115

ــنجیده و  ــول س ــش اص ــن در دان ــم مت ــط فه ــی و ضواب ــای عقلائ ــا ملاک ه ــار ب ــکلات اخب مش

مرتفــع می شــود و بقــاء مشــکل بــه منزلــه ی مناقشــه در حجیّــت خبــر اســت )نــک. همان جــا(. 

ج: حجیّت تعبّدی

ــل  ــک دلی ــه ی ی ــه مثاب ــد را ب ــر واح ــی، خب ــت عقلائ ــون حجیّ ــز همچ ــدی نی ــت تعبّ حجیّ

ــت  ــه در حجیّ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــی می کن ــام تلق ــت را کلام ام ــنِ روای ــرد و مت ــی می نگ لفظ

تعبّــدی، قبــول خبــر، یــک تکلیــف شــرعی اســت و چنــدان اهمیّتــی نــدارد کــه خبــر، طبــق قرائــن 

و شــواهد عقلائــی، اطمینــان آور اســت یــا نــه و علــم عرفــی از آن حاصــل می شــود یــا خیــر.  در 

ــایر  ــون س ــت و هم چ ــف آور اس ــم آوری تکلی ــه ی عل ــچ قرین ــدون هی ــد ب ــر واح ــدگاه، خب ــن دی ای

ــی، 1417ق، 1: 100-97(.  ــرد )طوس ــرار می گی ــل ق ــورد عم ــت م ــاع مصلح ب
ّ
ــادات، در ات عب

 نظــر شــارع تعییــن می شــود و خدشــه در ایــن معیــار 
ّ

احــراز حجیّــت تعبّــدی بــا معیــار مــد

تنهــا در صورتــی متصــوّر اســت کــه وثــوق یــا علــم عرفــی حاصــل از آن بــه واســطه ی تعــارض 

ــوی،  ــود )ر.ک. مددی موس ــاقط ش ــت س ــر از حجیّ ــدوش و خب ــی، 1390ش، 1، 4(، مخ )طوس

ــو،  ــز1397/10/03؛ هم ــه، 1396/07/25 و نی ــارج فق ــات درس خ ــو، بیان 1393ش، 418؛ هم

ــز 1397/10/17(. ــول، 1397/10/09 و نی ــارج اص ــات درس خ بیان

ــق  ــر تطاب ــت ب ــت و منجزیّ ری
ّ

ــت معذ ــای حاکمی ــه معن ــتی«، ب ــن فهرس ــر »تبیی ــد از منظ تعبّ

اخبــار بــا واقــع اســت. بــه بــاور ایــن رهیافــت، مباحــث اصولــی همــگام بــا بحــث حجیــت خبــر 

ــه  ــی ک ــد. درحال ــدار ش ــنت پدی ــل س ــان اه ــری در می ــا 170 هج ــال های 160 ت ــدود س در ح

فرهنــگ مکتــوب شــیعه در نقــل و انتقــال حدیــث و نیــز ســایر تفاوت هــای ایشــان بــا اهــل ســنت 

موجــب شــد، احســاس نیــاز بــه علــم اصــول در میــان شــیعیان بــا تأخر عصــر حضــور معصومــان )ع( 

ــری، 1394ش، 119(.  ــک. عمادی حائ ــد )ن ــر افت ــه تأخی ب

ــر  ــه ب ــا تکی ــث ب ــدور احادی ــات ص ــوزه ی اثب ــوده در ح ــی آس ــا خیال ــا ب ــا مدت ه ــیعیان ت ش

ــه  ــان ب ــرای اطمین ــد ب ــاز باش ــه نی ــدون آن ک ــد، ب ــل می کردن ــان عم ــواهد در دسترسش ــن و ش قرائ

آن قرائــن و شــواهد از دلائــل عقلایــی وضــع شــده در دانــش اصــول، اســتمداد بجوینــد و بــرای 

صحــت صــدور اخبــار، صــدق گوینــده را بــه عنــوان دلیلــی عقلایــی اقامــه کننــد؛ درحالــی کــه 

پــس از قــرن پنجــم هجــری در اثــر از دســت دادن قرائــن صــدق خبــر، در اثبــات صــدور دلیــل 

ــد.  ــار روی آوردن ــه اخب ــرای اعتمــاد ب ــی ب ــه ای عقلای ــای ادل ــه بن از شــارع دچــار مشــکل شــده ب

ــه یــک وارد مباحــث اصولــی کــرده و  ــار را یــک ب ــا جایــی کــه تمامــی مشــکلات حــوزه ی اخب ت

ــا(. ــک. همان ج ــیدند )ن ــرای آن اندیش ــی ب ــاره ای عقلای چ

گســتردگی حــوزه کارایــی قواعــد دانــش اصــول موجــب شــد حدیث پژوهــان اســلامی در پــی 
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ــی  ــر قواعــد عقلای ــز ب ــات را نی ــه اســتنباط احــکام شــرعی، روش هــای اعتبارســنجی روای ــاز ب نی

دانــش اصــول بنــا نهنــد؛ قواعــدی کــه بتوانــد از حجیّــت اصولــی خبــر پــرده بــردارد؛ حجیّتــی کــه 

ریــت و در نهایــت تعبّــد بــه خبــر اســت 
ّ

لازمــه ی آن، نــه واقع نمایــی خبــر، بلکــه منجزّیــت و معذ

)جمعــی از محققــان، 1389ش، 1: 391(. 

مطالعه ی آثار نظریه پردازان »تبیین فهرستی« چنین می نماید که در نظرگاه ایشان:

الف: تعبّد، هیچ گونه بهره ای از واقع ندارد.

ب: تعبّد، زیرساخت اصلی راوی محوری است.

ج: تعبّد و به تبع آن راوی محوری، تحیّر در فضای حدیث پژوهی شیعه را سبب شده است.

 با این توضیح در توصیف تحلیلی این نوشتار، همین سه مسئله محور سخن خواهد بود.

2-1. تعبّد؛ نقطه مقابل واقع گرایی

ــات را حجیــت در نظــام معرفــت  ــد اعتبارســنجی روای ــار در فراین ــن فهرســتی« مــلاک اعتب »تبیی

ریــت و منجّزیــت 
ّ

بشــری، بــه معنــای واقع نمایــی و نقطــه مقابــل حجیّــت شــرعی یــا احــراز معذ

ــت: ــد اس ــرا معتق ــد؛ زی می دان

الف: در اعتبارسنجی صدوری روایات، احراز حجیّت شرعی ناکارآمد است. 

ب: عوامــل گرایــش بــه تعبّد/حجیّــت شــرعی نشــانگر آن اســت کــه در فراینــد اعتبارســنجی 

ــه  ــت بشــری، رفت ــت در نظــام معرف ــه حجیّ ــی عــدم امــکان دســتیابی ب ــات، در پ صــدوری روای

ــت شــرعی جایگزیــن آن شــده اســت. ــه حجیّ رفت

2-1-1. ناکارآمدی تعبّد در فرایند اعتبارسنجی صدوری 

در اندیشــه ی »تبییــن فهرســتی«، عــدم توجــه بــه محــدوده ی کارائــی دانــش اصــول و دامــن زدن بــه 

ــر واحــد  ــدی خب ــت تعبّ ــه حجیّ بســیاری از مباحــث انتزاعــی مطــرح در آن، ناشــی از پایبنــدی ب

ــانی از  ــر انس
ّ
ــت و در تفک ــی اس ــی عقل ــه، دانش ــول فق ــه اص ــه اگرچ ــح ک ــن توضی ــا ای ــت؛ ب اس

نظــر دارد و کشــف واقــع 
ّ

 پویایــی ذاتــی برخــوردار اســت؛ امــا روش اســتنباط را مد
ّ

بیشــترین حــد

ــادی  ــران در مب ــرد پژوهش گ ــت رویک ــته اس ــن، شایس ــود؛ بنابرای ــر نمی ش ــر آن میسّ ــه ب ــا تکی ب

ــور  ــی ام ــه یابی تاریخ ــان، ریش ــس از ایش ــای پ ــان )ع( و فقه ــر )ص( و معصوم ــث پیامب حدی

باشــد )مددی موســوی، 1393ش، 354، 381-383(؛ زیــرا بســیاری مباحــث اصولــی در اثبــات 

وثاقــت و اصالــت یــک متــن کهــن و زدودن غبــار تغییــرات و تصحیفــات از چهــره ی آن، ناکارآمــد 

ــم  ــی در فه ــده ی کل ــد قاع ــری چن ــری، 1394ش، 67-68( و به کارگی ــک. عمادی حائ ــت )ن اس
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گاهــی  مقصــود متنــی کهــن، بــدون درک و فهــم فضــای صــدور آن، راه گشــا نیســت و فقیــه را از آ

ــد.  ــاز نمی کن ــث، بی نی ــون احادی ــان مجموعــه مت ــان و بی ــا زب ــون و آشــنایی ب ــال مت ــر ســیر انتق ب

فهــم و اســتنباط مــراد متــون، حــدس صــورت اصلــی یــک عبــارت، کشــف اعتبــار/ عــدم اعتبــار 

ــه  ــا اجــرای قواعــد علــم اصــول، راه ب ــز ظرائــف علم الحدیــث و رجــال ب ــاب و نی یــک نقــل/ کت

ــی   معضلات
ّ

ــون و حــل ــرد. پــس دخالــت دادن دانــش اصــول در مشــکلات فهــم مت جایــی نمی ب

ــت تاریخــی، بســیار  چــون جعــل و تحریــف، نامناســب اســت )همان جــا(؛ درحالــی کــه حجیّ

بیشــتر از حجّیّــت اصولــی )تعبّــد( بــر ارزش خبــر می افزایــد )مددی موســوی، 1393ش، 401(.

2-1-2. عوامل گرایش به حجّیت تعبّدی

ــر از  ــه تدریــج قرائــن صــدق خب در اندیشــه ی »تبییــن فهرســتی« پــس از قــرن پنجــم هجــری، ب

ــد؛  ــلاف کردن ــع( اخت ــف واق ــح )کش ــث صحی ــخیص حدی ــان در تش ــت و حدیث پژوه ــان رف می

ــتین گام،  ــات در نخس ــنجی روای ــرای اعتبارس ــه ب ــای امامی ــی فقه ــی، چاره اندیش ــن فضای در چنی

 نمی تــوان بــرای دانــش اصــول بــه شــکلی 
ّ

طــرح بحــث حجیــت تعبّــدی خبــر واحــد بــود؛ و إلا

کــه امــروزه در حــوزه ی اعتبارســنجی روایــات کارایــی دارد، پیشــینه ای در عملکــرد قدمــای شــیعه 

ــان، 356(. ــت )ر.ک. هم یاف

2-1-2-1. فقدان قرائن صدق خبر

ــن و شــواهد در دسترسشــان  ــر قرائ ــه ب ــا تکی ــث از معصــوم )ع( را ب قدمــای شــیعه، صــدور حدی

 نمی پذیرفتنــد؛ )ر.ک. مفیــد، 1993م، 38-45؛ 
ً
نتیجــه گرفتــه و حجیّــت اخبــار را تعبّــدا

ــن  ــت رفت ــر از دس ــی در اث ــس از دوران شیخ طوس ــا پ ــی، 1993م، 2: 5-22، 34-42( ام مرتض

قرائــن صــدق خبــر، تعبّــد، در اصــول فقــه شــیعه نهادینــه شــد )مددی موســوی، 1393ش، 360-

ــه  361؛ عمادی حائــری، 1394ش، 68 و 117( و فراینــد حدیث پژوهــی را از احــراز واقع نمایــی ب

ریــت و منجّزیــت منصــرف کــرد؛ بــه گونــه ای کــه زمانــی در قــم، قزویــن و ری جریانی شــکل 
ّ

معذ

ــه  ــد، ن ــی باش ــد عقلان ــل، بای ــه تعلی ــی ک ــت. درحال ــد می دانس ــل را تعب ــی تعلی ــه حت ــت ک گرف

ــوی، 1393ش،  ــد )ر.ک. مددی موس ــوب لازم می آی ــه مطل ــادره ب ــا مص  از آن، دور ی
ّ

ــدی و الا تعبّ

 .)362-354

2-1-2-2. اختلاف حدیث پژوهان در تشخیص حدیث صحیح

ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــرح و ب ــه مط ــان امامی ــط او در می ــی و توس ــان شیخ طوس ــد از زم ــث تعبّ بح
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ــش  ــتین در گزین ــی نخس ــع روای ــان جوام ــرد مؤلف ــی عملک ــاد. بررس ــول افت ــژه ی وی، مقب وی

ــان  ــاوت عملکردش ــم تف ــداد، علی رغ ــم و بغ ــب ق ــزرگان مکات ــه ب ــت ک ــت آن اس ــات، مُثبِ روای

ــار  ــد، حجیــت اخب ــکار تعب ــا ان ــه صــورت یکپارچــه می کوشــیدند ب ــات، ب در اعتبارســنجی روای

ــان، 375- ــک. هم ــد )ن ــات کنن ــی( اثب ــراز واقع نمای ــن )اح ــواهد و قرائ ــری از ش ــا بهره گی را ب

376؛ همــو، dorous.ir/Persian/article/12(. آنــان بــر اثــر ایــن تفــاوت عملکــرد، برخــورد تنــدی 

ت مخالفــت 
ّ

بــا یکدیگــر داشــتند. در چنیــن شــرایطی، شیخ طوســی راه میانــه را برگزیــد و از حــد

ــی  ــه نمایندگ ــم ب ــب ق ــط مکت  وس
ّ

ــد ــی، ح ــری شیخ طوس ــط فک ــت. خ ــب کاس ــن دو مکت ای

ــه  شــیخ صدوق و مکتــب بغــداد بــه نمایندگــی شــیخ مفید و ســید مرتضی بــود؛ بــه گونــه ای کــه ب

ــد.  ــیخ الطائفه نامیدن ــق، وی را ش ــن تلفی ــل ای دلی

شــیخ، کتــب مشــترک میــان علمــای هــر دو مکتب را مــلاک عمــل آن هــا و اجماع را مشــترکات 

ــدی  ــت تعبّ ــرده و حجی ــع ک ــترکات جم ــن مش ــان ای ــید می ــت و می کوش ــب می دانس ــن دو مکت ای

خبــر را تثبیــت کنــد. حجیــت تعبّــدی خبــر، مبنــای اهــل ســنت در پذیــرش حدیــث بــود. محیــط 

بــاز علمــی بغــداد در آن عصــر و غلبــه جریــان علمــی اهــل ســنت موجــب شــد، شیخ طوســی از 

ایــن نظریــه علمــی اســتاندارد، تأثیــر پذیــرد )همــو، 1393ش، 377(.

2-2. تعبّد؛ اساس راوی محوری

ــل  ــن فهرســتی«، تقاب ــد در اندیشــه ی »تبیی ــگاه تعبّ ــی از جای ــه ی توصیفــی تحلیل جهــت ارائ

میــان تعبّــد و واقع گرایــی در محــور نخســت از نظــر گذشــت. توجــه محــور دوم، زاویــه ی 

ــد اســت کــه آن را زیرســاخت اصلــی شــیوه ی  ــه بحــث تعبّ ــه ب ــن نظری دیگــری از چشــم انداز ای

اعتبارســنجی راوی محــور می دانــد. 

ــد و  ــابقه می دان ــیعه، بی س ــگ ش ــتم در فرهن ــرن هش ــا ق ــوری را ت ــه، راوی مح ــن اندیش ای

ــیعی و  ــته های ش ــت کهن نگاش ــف موقعیّ ــا تضعی ــنجی ب ــرد در اعتبارس ــن رویک ــت ای ــد اس معتق

در دوره هــای متأخــر، تقویــت شدهاســت )نــک. همــان، 322؛ عمادی حائــری، 1394ش، 44-

45(. در ایــن دوران، بــرای احــراز حجیــت تعبّــدی خبــر، آیــه نبــأ مــلاک عمــل قــرار گرفــت و بــر 

اســاس مفهــوم ایــن آیــه )نــه منطــوق آن(، اعتبارســنجی بــه عدالــت راوی وابســته  شــد و این مســئله 

تحلیــل فهرســتی )کتاب شناســی( را از اســاس بــه فراموشــی ســپرد و تحلیــل رجالــی را بــه جــای 

ــات  ــه براســاس بررســی نســخه ها و مکتوب ــار روایــات، ن ــه ای کــه ارزیابــی اعتب آن نشــاند؛ به گون

حدیــث؛ بلکــه بــر اســاس بررســی احــوال راویــان صــورت پذیرفــت )مددی موســوی، 1393ش، 

ــه، احــوال رجــال مبنــای قبــول و رد احادیــث قــرار 
ّ
365(. ســرانجام بــا چیرگــی مکتــب رجالــی حل
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ــری،  ــرد )ر.ک. عمادی حائ ــاد ک ــث ایج ــت حدی ــیابی وثاق ــی در ارزش ــی اساس ــت و دگرگون گرف

ــه  ــارض. ب: توج ــتقرار تع ــف: اس ــت: ال ــون داش ــد نامیم ــه دو پیام 1394ش، 40، 43، 46( ک

صــرف بــه عدالــت راوی. 

2-2-1. استقرار تعارض 

ــوی،  ــت )مددی موس ــرح اس ــل ط ــر قاب ــدی خب ــت تعبّ ــای حجیّ ــا مبن  ب
ً
ــا ــارض، صرف ــث تع بح

1397/10/30، بیانــات درس خــارج فقــه(؛ زیــرا بــا مبنــای عــدم حجیــت خبــر واحــد، مشــکلات 

ــت عقلائــی  ــای حجیّ ــا مبن ــت آن، به کلــی ســاقط می شــود. ب ــع ابطــال اصــل حجیّ ــه تب ــار ب اخب

نیــز، وثــوق و اطمینــان عقلائــی بــه صــدق خبــر، بــا وجــود یــک معــارض، منتفــی خواهــد شــد؛ 

ــرح  ــعت مط ــن وس ــه ای ــا ب ــارض، در دوره ی قدم ــث تع ــه بح ــت ک ــن اس ــح، روش ــن توضی ــا ای ب

ــت؛  ــرده اس ــه ک ــراث امامی ــی آن را وارد می ــو، 1393ش، 399-400( و شیخ طوس ــوده )هم نب

ــع آن قاعــده ی جمــع تبرّعــی را طــرح کــرد.  ــه تب ــدی و ب ــت تعبّ همان طــور کــه حجیّ

توضیــح آن کــه، بــا قبــول حجیّتــت تعبّــدی خبــر و قاعــده ی جمــع عرفــی، حجیّــت دو روایــت 

معــارض ممکــن شــد و بــه همین خاطــر روایاتــی کــه اصحــاب کنــار گذاشــته بودنــد_ از جملــه: 

روایــات واقفــه و تعارض هــای ناشــی از نقــل بــه معنــا و دشــواری های خــط و اختــلاف نســخه _ 

مجــدد در چرخــه ی نقــد و تحلیــل وارد شــد )نــک. همــان، 398، 399(.

ــد  ــتاد درص ــدود هش ــن، ح ــع قرائ ــد و تجمی ــذار از تعبّ ــا گ ــه ب ــوارد پیش گفت ــه م ــه ب ــا توج ب

ــلِ آن هــا قابــل شناســایی اســت. بدیــن ترتیــب، پــس   و متــن اصی
ّ

روایــات متعــارض قابــل حــل

 بحــث از تعــارض منتفــی اســت 
ً
از اثبــات متــن اصیــل، ســایر متــون فاقــد حجیــت بــوده اساســا

)نــک. همــان، 363-364(؛ چراکــه تعــارض در روایــات، در مقــام اثبــات اســت، نــه مقــام ثبــوت 

ــان بخش تــری خواهــد  ــا شــواهد قطعــی تاریخــی نتایــج آســان تر و اطمین ــی ب و مســائل این چنین

داشــت تــا بهره گیــری از قواعــد اصولــی همچــون مرجحــات منصوصــه و غیــر منصوصــه )نــک. 

ــه  ــا ب ــارض، نه تنه ــاب تع ــی در ب ــف اصول ــای ظری ــه بحث ه ــت ک ــه اس ــان، 473(. این گون هم

ــاند. ــم می رس ــیب ه ــه آس ــد، بلک ــی نمی کن ــات کمک ــی روای ــل و بررس تحلی

2-2-2. توجّه صرف به عدالت راوی

ــه  ــزان اعتمــاد ب ــی، جریان هــای فکــری همچــون واقفــه، تنهــا از منظــر می ــج کنون در نگــرش رای

کیــد »تبییــن فهرســتی« بــر کشــف نــکات  نقلشــان مــورد بررســی قــرار می گیرنــد؛ در حالــی کــه تأ

تاریخــی حــول محــور یــک جریــان فکــری اســت. در ایــن اندیشــه، یکــی از مســائل مهــم تاریــخ 
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ــال  ــت؛ ح ــان اس ــه ایش ــات ب ــرض روای ــئله ی ع ــر )ع(، مس ــه ی متأخ ــا ائم ــاط ب ــث در ارتب حدی

ــه ائمــه ی متأخــر از موســی بن جعفر )ع(  ــه، ب ــری از مصــادر امامی ــه«، علی رغــم بهره گی آن کــه »واقفی

 بــا بی اطلاعــی از طــرح برخــی روایــات توســط آن بزرگــواران، بــه نقــل 
ً
مراجعــه نکــرده و احتمــالا

ــان، 385-384(.  ــد )هم ــدام کرده ان ــش اق ــب خوی ــت در کت و درج روای

ایــن توضیــح به خوبــی نشــان می دهــد کــه در ایــن اندیشــه، مســئله واقفیــه، یــک اصطــلاح رجالی 

در جهــت روشــنگری وضعیــت عدالــت راوی نیســت و بایــد آن را اصطلاحــی تاریخــی، در اشــاره بــه 

عــدم دسترســی ایــن فرقــه بــه بســیاری احادیــث تصحیــح شــده توســط ائمــه ی متأخــر )ع( دانســت. 

تحلیــل میــراث ایــن فرقــه بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ی تاریخــی و بــا صــرف نظــر از اســتقامت یــا 

فســاد عقیــده، مصــداق بــارز تغییــر کاربــری داده هــا از اصولــی بــه تاریخــی اســت.

2-3. تعبّد؛ عامل تحیّر در فضای حدیث پژوهی شیعه

»تبییــن فهرســتی«، پــس از آن کــه تعبّــد را زیربنــای اصلــی راوی محــوری برشــمرد، بــه تحیّــر در 

ــخ  ــق تاری فضــای حدیث پژوهــی اشــاره کــرده و آن را دســتاورد خطــای در تصویرســازی از حقای

ــه خواهــد شــد:  حدیــث شــیعه می دانــد. توصیــف تحلیلــی ایــن محــور در دو بخــش ارائ

ــار  ــوب انتش ــگ مکت ــت از فرهن ــیعه. ب: غفل ــای ش ــوری قدم ــت از کتاب مح ــف: غفل ال

ــیعه. ــث در ش حدی

2-3-1. غفلت از کتاب محوری قدمای شیعه

از منظــر »تبییــن فهرســتی«، شــیوه های اعتبارســنجی در دو مــدل راوی محــور )بــر اســاس افــراد( و 

ــی  ــه، مفهوم ــای امامی ــوری قدم ــود. کتاب مح ــه می ش ــتار( خلاص ــاس نوش ــر اس ــور )ب کتاب مح

 در تقابــل بــا راوی محــوری. بدیــن معنــا کــه تأییــد 
ً
 در تقابــل بــا روایت محــوری و ثانیــا

ً
اســت. اولا

 نظــر بــوده و گاه کتاب هــای 
ّ

و تصدیــق مکتوبــات حدیثــی بــه صــورت مجموعــه ای از روایــات مــد

ــری، 1394ش،  ــک. عمادی حائ ــاد )ن ــول می افت ــوای آن، مقب ــد محت ــا تأیی ــرود، ب ــک راوی مط ی

14: 33-35، 80، 106-107؛ مددی موســوی، 1393ش، 361(؛ بنابرایــن در عملکــرد متقدمــان 

امامیــه، همــواره مجموعــه ای از روایــات یــک مؤلــف، محــور اعتبارســنجی قــرار می گرفــت. 

قدمــا بــا لحــاظ جایــگاه راوی، مقابلــه ی نســخه های مختلــف و مراجعــه بــه کتــب و 

نســخه های مشــهور و معتبــر، بــه صحــت خبــر وثــوق و اطمینــان می کردنــد؛از ایــن رو، گاه کتــاب 

راویــان مطــرود، بــه لحــاظ محتوایــی معتبــر قلمــداد و بــه روایــت ضعفــاء نیــز اعتمــاد می شــد؛ 

بدیــن معنــا کــه بــا تفکیــک جایــگاه و کارکــرد راویــان، )تولیدکننــده/ انتقال دهنــده( نســخه ایشــان 
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را بــا ســایر نســخ، قیــاس کــرده و آن مقــداری کــه بــا دیگــران موافــق بــود، می پذیرفتنــد. بــا ایــن 

 بــا نظــر بــه 
ً
 بــا لحــاظ جایــگاه آنــان و ثانیــا

ً
توضیــح، صــرف نظــر از ضعــف رجالــی راویــان، اولا

اعتبــار کتــب و نســخ در دســترس بــوده اســت )ر.ک. همــان، 362-361(. 

لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کتاب محــوری بــه معنــای روی گردانــی شــیعه از اســناد نیســت. 

مطالعــات حدیثــی در عملکــرد متقدمــان نشــان از آن دارد کــه شــیعیان طبــق فرامیــن نهــاد امامــت، 

ــه نقــد ســندی اهتمــام داشــته اند )ر.ک. رحمان ســتایش، 1394ش، 131، 141(. ب

ــه تنویــع حدیــث و بررســی های  پــس از قــرن پنجــم هجــری نیــز، اگرچــه محدثــان شــیعه ب

ســندی روی آوردنــد؛ امــا همچنــان بــه مبانــی قدمــا پایبنــد بودنــد و بــا لحــاظ ضوابــط پیش گفتــه، 

از ضعــف ســندی روایــات چشــم می پوشــیدند. تاریــخ شــیعه 500 ســال این گونــه بــود و ســپس 

ــا  ــهیدثانی ب ــهید اول و ش ــون ش ــیعه، همچ ــر ش ــای متأخ ــر، علم ــن تغیی ــی ای ــت. در پ ــر یاف تغیی

تناقــض روبــه رو شــدند؛ زیــرا انبوهــی از روایــات مــورد عمــل و فتــوای قدمــای اصحــاب کــه بــه 

عنــوان حدیــث صحیــح گزینــش شــده بــود، بــا بررســی های رجالــی متأخــران، ضعیــف قلمــداد 

ــد. ــا شــهرت« ســخن گفتن ــن از قاعــده ی »جابریــت ضعــف ســند ب می شــد )همان جــا(؛ بنابرای

»جابریــت ضعــف ســند بــا شــهرت« بــه معنــای قبــول روایــات ضعیفــی اســت کــه قدمــای 

ــیوه ی  ــه ش ــی ب ــکل گیری آن، بی توجه ــل ش ــه عام ــده ای ک ــد؛ قاع ــل کرده ان ــدان عم ــه ب امامی

ــای  ــه ج ــد ب ــن بای ــت؛ بنابرای ــات اس ــنجی روای ــیعه در اعتبارس ــم ش ــان قدی ــور محدث کتاب مح

ــای  ــه در آن، علم ــرایطی را ک ــهرت«، ش ــئله ی »ش ــور مس ــول مح ــتدلال های ح ــه اس ــن ب پرداخت

ــه طــور  ــن قاعــده، ب ــرا ای ــل نمــود؛ زی ــی و تحلی ــد بازخوان ــت پرداخته ان ــه بحــث جابری شــیعه ب

ــط اســت )همــان، 355(. ــر واحــد مرتب ــدی خب ــت تعبّ ــه بحــث حجی خــاص ب

ــه  ــص اصــول امامی ــی را از خصائ ــز بحــث شــهرت فتوای ــن قاعــده و نی ــن فهرســتی« ای »تبیی

1394ش،  عمادی حائــری،  361-362؛  )همــان،  نپذیرفته انــد  را  آن  دیگــران  کــه  می دانــد 

ــن  ــت ای ــرای صح ــاهدی ب ــا ش ــده ت ــد ش کی ــص تأ ــن تخصی ــر ای ــد ب ــر می رس ــه نظ 40-50(. ب

ــد. ــی باش ــی تاریخ بازخوان

 

2-3-2. غفلت از فرهنگ انتشار حدیث در شیعه

ــا فرهنــگ شــفاهی نقــل و انتقــال  نظریه پــردازان »تبییــن فهرســتی« راوی محــوری را در تناســب ب

حدیــث و مختــص بــه اهــل ســنت می داننــد؛ زیــرا دلیــل اصلــی اقبــال بــه راوی محــوری و رونــق 

آن، فاصلــه ی میــان صــدور احادیــث از پیامبــر )ص( تــا کتابــت و اعتبــار ســنجی اولیــه ی آن اســت 

)نــک. همــان، 35-37( و حدیــث اهــل ســنت بــه لحــاظ دوره تاریخــی، از عصــر پیامبــر )ص( 
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ــرن  ــه ق ــتین بار در نیم ــرای نخس ــنّی، ب ــث س ــان، 30-31(. حدی ــی رود )هم ــر نم ــاران او فرات و ی

دوم مــدوّن شــد و فاصلــه ی زمانــی حــدود 150 ســاله بــا زمــان صــدور روایــات از پیامبــر )ص(، 

ــت  ــماع و قرائ ــق س ــفاهی و از طری ــورت ش ــه ص ــه ب ــی ک ــه روایات ــاد ب ــرای اعتم ــد ب ــب ش موج

ــد  ــروری باش ــی ض ــث رجال ــرح مباح ــوال روات و ط ــی اح ــد، بررس ــل می ش ــر )ص( نق از پیامب

ــه(.  ــارج فق ــات درس خ ــوی، 1385/3/17، بیان ــان، 30-31؛ مددی موس )هم

درحالــی کــه شــیعیان ایــن فاصلــه زمانــی150 ســاله را، بــا اعتقــاد به عصمــت معصومــان )ع( 

و انتشــار مکتوبــات حدیثــی توســط افــراد معــدود و معتمَــد پُرکــرده )همان جــا؛ همــو، 1393ش، 

366( و تاریخــی افــزون بــر دو قــرن برای حدیث در اختیــار داشــتند )عمادی حائــری، 1394ش، 31(. 

ــت  ــوم )ع(، کتاب ــی معص ــور طولان ــار حض ــان، در کن ــمار راوی ــت ش ــلاوه، محدودی ــه ع ب

ــال  ــر انتق ــان را ب ــان آورد و ایش ــه ارمغ ــیعه ب ــرای ش ــات را ب ــدور روای ــا ص ــان ب ــن هم زم و تدوی

مکتــوب میــراث حدیثــی متمرکــز کــرد )نــک. مددی موســوی، 7/29/ 1396 بیانــات درس 

خــارج فقــه و نیــز نــک: همــو، 1393ش، 360-362(. بــه ایــن معنــا کــه در میــان شــیعه، اعتبــار 

ــا  روایــات کتــب معتبــر و مشــهور، منــوط بــه صــدور اجــازه بــرای آن هــا نبــود و جامع نویســان ب

اعتمــاد بــه کتبــی کــه بــه نحــو وجــاده یــا اجــازات عــام بــه دســت آمــده بــود، بــه نقــل حدیــث 

ــان، 361؛  ــتند )ر.ک. هم ــروری نمی دانس ــت آن را لازم و ض ــماع و قرائ ــد و س ــادرت می کردن مب

.)14 1394ش،  عمادی حائــری، 

بــا تدویــن کتــب اربعــه و از میان رفتــن تدریجــی مصــادر نخســتین شــیعه، وضعیتــی شــبیه بــه 

فضــای حدیثــی اهل ســنت )نبــود مکتوبــات( بــرای شــیعیان پدیــد آمــد )نــک. همــان، 28-27، 

ــر  ــام صرف نظ ــازات ع ــاده و اج ــار وج ــز از اعتب ــیعیان نی ــدان، ش ــن فق ــی ای 31، 81-84(. در پ

کــرده و تنهــا ســماع، قرائــت و اجــازه ی مقــرون بــه ســماع و قرائــت را معتبــر قلمــداد کردنــد. بدیــن 

ــرّف  ــل و تص ــهو و دخ ــکان س ــداد و ام ــفاهی قلم ــل ش ــند نق ــا، س ــل کتاب ه ــق نق ــب، طری ترتی

ــه  ــدا ب ــان ابت ــث از هم ــن حدی ــه مت ــل از آن ک ــد؛ غاف ــاظ ش ــن، لح ــل مت ــات نق ــی طبق در تمام

شــکل مکتــوب درآمــده و از دخــل و تصــرّف مصــون گشــته بــود. بدیــن ترتیــب در دوران متأخــر، 

اعتبارســنجی بــه جــای احــراز صحــت انتســاب نقــل مکتــوب )طریــق(، در صــدد احــراز وثاقــت 

نقــل شــفاهی )ســند( برآمــد. در چنیــن فضایــی، چاره اندیشــی فقهــای امامیــه بــرای اعتبارســنجی 

روایــات در نخســتین گام، طــرح بحــث حجیــت تعبّــدی خبــر واحــد بــود )نــک. همــان، 31-30، 
ــوی، 1393ش، 362-361، 366-365، 380(.  ــی، 1370ش، 61-63؛ مددی موس 52؛ میرزای

ســرانجام طــیّ ایــن تغییــر مســیر:

ــث  ــی دو بح ــل رجال ــزوم تحلی ــات و ل ــال روای ــل و انتق ــفاهی نق ــت ش ــای ذهنی ــر مبن : ب
ً
اولا
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مطــرح شــد، یکــی بحــث عــدم حجیّــت اخبــار مع الواســطه و دیگــری شــبهه ی دلالــت آیــه نبــأ؛ 

در حالــی کــه ایــن دو بحــث بــا تاریــخ حدیــث اهــل ســنت در تناســب و در میــان ایشــان رایــج 

بــود )ر.ک. همــان، 400(؛ زیــرا طــرح ایــن دو بحــث، تنهــا در فضایــی ممکــن اســت کــه إِخبــار 

بــه صــورت شــفاهی و بــا واســطه صــورت گرفتــه باشــد، نــه فضــای تاریــخ حدیــث شــیعه کــه بــه 

موجــب کتابــت هم زمــان بــا صــدور، واســطه ای در انتقــال آن متصــوّر نیســت.

ــا  ــف و ب ــخه های مختل ــه نس ــون ب ــان گوناگ ــال راوی ــال اتص ــه احتم ــی ب ــا بی توجه : ب
ً
ــا ثانی

ــی  ــا صورت ــد ت ــع ش ــند وض ــض س ــح و تعوی ــده ی تصحی ــق، دو قاع ــند و طری ــان س ــط می خل

صحیــح از اســناد ضعیــف بدســت دهــد؛ درحالــی کــه در فرهنــگ نقــل و انتقــال مکتــوب شــیعه، 

ــک نقــل  ــان ی ــه راوی ــق(، ن ــد )طری ــف متقدم ان ــک مؤل ــوب ی ــر مکت ــان اث ــف، راوی ــان ضعی راوی

شــفاهی )ســند(. از ایــن رو تفــاوت سلســله ســندها بیان گــر اختلافــات متنــی اســت و به راحتــی 

ــری،  ــد )عمادی حائ ــل کرده باش ــون نق ــخه های گوناگ ــناد و نس ــف، از اس ــک مؤل ــت ی ــن اس ممک

.)50-47 1394ش، 

3. بازآرائی استدلال مدعای »تبیین فهرستی«

بازآرائی استدلال »تبیین فهرستی« در هریک از مواضع پیش گفته از قرار زیر است:

3-1. تعبّد؛ در تقابل با واقع گرایی

الف: ناکارآمدی تعبّد در فرایند اعتبارسنجی صدوری

فرایند اعتبارسنجی روایات باید به دنبال کشف واقع باشد.1

تعبّد در قبول خبر، اعتبار آن را با استمداد از قواعد دانش اصول نتیجه می گیرد.2

ریّت و منجّزیت است.3
ّ

قواعد دانش اصول، در پی معذ

قواعد دانش اصول، واقع نمایی خبر را مدنظر ندارد.4

در نتیجــه، تعبّــد، در اعتبارســنجی صــدوری روایــات کــه کشــف واقــع در آن ضروری اســت، ناکارآمــد 5
اســت. 

ب: عوامل گرایش به حجیّت تعبّدی

متقدمان امامیه، وثوق به صدور روایت را با قرائن در دسترسشان نتیجه می گرفتند.6 
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ریت و منجزیّت.7
ّ

لحاظ قرائن، به معنای احراز واقع نمایی خبر است؛ نه احراز معذ

در نتیجه، مبنای متقدمان امامیه در پذیرش خبر واحد، تعبّد نبود.8

آنچه متأخران امامیه را به پذیرش تعبّد واداشت، عدم امکان احراز واقع نمایی خبر بود.9

متأخران، با روی آوری به تعبّد، دیگر نیازی به قرائن صدق خبر نداشتند.10

با وجود قرائن صدق خبر، تعبّد بی معناست.11

با پذیرش تعبّد، پی گیری قرائن صدق معنایی ندارد.12

چکیده ی استدلال:

ریّت و منجّزیت است و نمی تواند واقع نمایی خبر را احراز کند.13
ّ

 درپی معذ
ً
تعبّد، صرفا

بــا وجــود قرائــن صــدق خبــر، تعبّــد بی معناســت و بــا پذیــرش تعبّــد، پی گیــری قرائــن صــدق معنایــی 14
نــدارد.

در نتیجه ، تعبّد و واقع گرایی نقطه مقابل یکدیگر است.15

فرایند اعتبارسنجی روایات باید به دنبال کشف واقع باشد.16

نمی توان شیوه ی اعتبارسنجی روایات را بر تعبّد بنا کرد.17

3-2. تعبّد؛ اساس راوی محوری

چکیده ی استدلال:

نظر شارع آیه نبأ است. 1
ّ

در حجیت تعبّدی خبر واحد، معیار مد

مفهوم آیه نبأ: می توان روایت غیر فاسق را بدون بررسی پذیرفت.2

مفهوم آیه نبأ، تقویت تحلیل رجالی/ راوی محور را اقتضا می کند.3

تعبّد در دوران متأخران، پذیرفته و موجب تقویت تحلیل رجالی/ راوی محور شد.4

در نتیجه مبنای اصلی راوی محوری، تعبّد است.5

الف: تعبّد، مبنای راوی محوری و استقرار تعارض پیامد آن

نظر شارع برای حجیّت یک خبر، آیه نبأ است.6
ّ

معیار مد
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 نظر شارع، وجود دارد.7
ّ

امکان برخورداری دو روایت متعارض از معیار مد

بــا مبنــای عــدم حجیّــت خبرواحــد،، مشــکلات اخبــار بــه تبــع ابطــال اصــل حجیّــت آن، بــه کلــی ســاقط 8
می شود.

ــک 9 ــود ی ــا وج ــر، ب ــدق خب ــه ص ــی ب ــان عقلائ ــوق و اطمین ــد، وث ــی خبرواح ــت عقلائ ــای حجیّ ــا مبن ب
ــد. ــد ش ــی خواه ــارض، منتف مع

 با مبنای حجیّت تعبّدی خبر واحد امکان پذیر است.10
ً
در نتیجه استقرار تعارض، صرفا

ب: تعبّد؛ مبنای راوی محوری و توجّه صرف به عدالت راوی پیامد آن.

نظر شارع برای حجیّت یک خبر، آیه نبأ است.11
ّ

معیار مد

بر اساس مفهوم آیه نبأ، می توان خبر غیر فاسق را پذیرفت.12

 از جهت فسق و عدم آن مورد توجه قرار می دهد.13
ً
حجیّت تعبّدی خبر، راویان را صرفا

ــه اصولــی 14 ــری داده هــای حدیث پژوهــی را از بعــد تاریخــی ب ــه عدالــت راوی، کارب ایــن توجــه صــرف ب
منصــرف کــرد.

عامل این انصراف، پذیرش تعبّد است.15

3-3. تعبّد؛ عامل تحیّر در فضای حدیث پژوهی

ــا  ــند ب ــف س ــت ضع ی ــده ی جابر ــع قاع ــل وض ــیعه )عام ــای ش ــوری قدم ــت از کتاب مح ــف: غفل ال
ــهرت( ش

شیوه ی قدمای امامیه در اعتبارسنجی روایات کتاب محور بود؛ نه راوی محور یا روایت محور.1

در نتیجه ایشان از ضعف برخی راویان، با نظر به سنجه های کتاب شناسی چشم می پوشیدند.2

پذیرش تعبّد و توجه صرف به عدالت راوی، متأخران امامیه را به راوی محوری سوق داد.3

متأخران با قبول حجیّت تعبّدی خبر، نمی توانستند از ضعف راوی چشم بپوشند.4

پس با انبوهی از روایات ضعیف که مورد عمل قدمای امامیه بود، مواجه شدند.5

متأخران جهت رفع این تعارض، قاعده ی جابریت ضعف سند با شهرت را وضع کردند.6
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لازم بود ایشان به جای وضع این قاعده، تحلیل های کتاب محور را جایگزین مطالعات رجالی کنند.7

در نتیجــه، عامــل وضــع ایــن قاعــده، غفلــت از شــیوه ی کتاب محــور قدمــای امامیــه در اعتبــار ســنجی 8
روایــات اســت.

ــز  ــطه و نی ــار مع الواس ــث اخب ــرح مباح ــل ط ــیعه )عام ــث در ش ــار حدی ــگ انتش ــت از فرهن ب: غفل
ــند( ــل س ــض و تبدی تعوی

مقدمه بحث:

شیعیان با کوتاه ترین فاصله از صدور روایات به کتابت آن اقدام کردند؛ برخلاف اهل سنّت.9

پس شیوه ی نشر حدیث در میان شیعه مکتوب و در میان اهل سنّت شفاهی بود.10

شــیوه ی درس گیــری در نشــر مکتــوب، اجــازه اســت و شــیوه ی اعتبارســنجی آن بــر محوریــت کتاب هــا 11
ــوری( ــت. )کتاب مح اس

شــیوه ی درس گیــری در نشــر شــفاهی، ســماع و قرائــت و شــیوه ی اعتبارســنجی آن بــر محوریــت افــراد 12
اســت. )راوی محــوری(

در نتیجه، شیوه ی اعتبارسنجی راوی محور، با حقایق تاریخ حدیث شیعه در تناسب نیست.13

در دوران متأخــران نگاشــته های کهــن شــیعه از میــان رفــت و آنــان در فضایــی همچــون اهــل ســنّت قــرار 14
. گرفتند

پس، طریق نقل کتاب را سند نقل شفاهی پنداشتند.15

ــح و 16 ــطه و تصحی ــار مع الواس ــت اخب ــدم حجیّ ــون ع ــی چ ــرح مباحث ــب ط ــتباه، موج ــدار اش ــن پن ای
ــد. ــند ش ــض س تعوی

عدم حجیّت اخبار مع الواسطه*

وقتی روایت در طبقه نخست مکتوب می شود؛ واسطه ای در انتقال آن متصوّر نیست.17

طــرح بحــث عــدم حجیّــت اخبــار مع الواســطه در فضایــی ممکــن اســت کــه واســطه در انتقــال وجــود 18
دارد.

در اسناد شیعه، واسطه ای در انتقال متصوّر نیست.19

طرح چنین بحثی در فضای حدیث شیعه ممکن نیست.20
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تصحیح و تعویض سند**

دو قاعده ی تعویض و تصحیح سند وضع شد تا صورتی صحیح از اسناد ضعیف بدست دهد.21

ــف 22 ــق ضعی ــای طری ــه ج ــح ب ــق صحی ــا طری ــف ی ــای راوی ضعی ــه ج ــر ب ــردن راوی معتب ــن ک جایگزی
ــه: ــت ک ــن اس ــی ممک زمان

 راویان، در اعتبار/ عدم اعتبار آن، نقش آفرین باشند.
ً
اولا

 اختلافی در متن گزارش آن ها نباشد.
ً
ثانیا

در طریق نقل مکتوب، راویان: 23

 راویان اثر مکتوبِ یک مؤلفند و نقشی در اعتبار/ عدم اعتبار اثر مکتوب ندارند.
ً
اولا

 نسخه ی متفاوتی پدیدآورده اند.
ً
 ایشان لزوما

ً
ثانیا

در نتیجه امکان جابه جا کردن راویان سلسله، در طریق نقل مکتوب وجود ندارد.24

در نتیجه پیاده سازی این دو قاعده، در طریق نقل مکتوب، ممکن نیست. 25

چکیده ی استدلال:

قواعد و مباحث پیش گفته موجب تحیّر در فضای حدیث پژوهی امامیه شد.26

ــد 27 ــیعه در فراین ــران ش ــوری متأخ ــهرت، راوی مح ــا ش ــند ب ــف س ــت ضع ــده ی جابری ــتگاه قاع خاس
اعتبارســنجی اســت.

خاســتگاه طــرح بحــث حجیّــت/ عــدم حجیّــت اخبــار مع الواســطه، توهّــم شــفاهی بــودن فراینــد نشــر 28
حدیــث در میــان شــیعه اســت.

خاســتگاه طــرح بحــث تعویــض و تصحیــح ســند، توهّــمِ ســندِ نقــلِ شــفاهی بــودنِ طریــقِ نقــلِ مکتــوب 29
اســت. 

تلقــی شــفاهی از فراینــد نشــر حدیــث و توهّــمِ ســندِ نقــلِ شــفاهی بــودنِ طــرقِ نقــل کتاب هــای امامیــه، 30
راوی محــوری را رواج داد.

پس راوی محوری بر مبنای تصویرسازی غلط از حقایق تاریخ حدیث شیعه استوار است. 31

مبنای راوی محوری، تعبّد است. 32

پس راوی محوری، مسبوق به قبول حجیّت تعبّدی اخبار است.33

در نتیجه، عامل تحیّر در فضای حدیث پژوهی، تعبّد است.34
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4. نقد منتقدان بر مدعای »تبیین فهرستی«

استدلال این رهیافت از جانب منتقدان با دو نقد اساسی روبه روست:

4-1. عدم ارتباط بحث تعبّد با شرایط پذیرش خبر

ــی  ــد، بحث ــر واحــد و مســئله ی تعبّ ــت خب در اندیشــه ی منتقــدان، بحــث شــیخ طوســی در حجیّ

کلامــی و اصولــی و بی ربــط بــه بحــث اســناد روایــات و کتــب و بــه خصــوص مســئله ی پذیــرش 

ــه  ــات بوده اســت )ر.ک.Ansari.kateban.com/post/3064(. ب ــار و شــیوه ی اعتبارســنجی روای اخب

تصریــح ایشــان، در مطالعــه ی مدعــای شــیخ طوســی دربــاره ی حجیّــت تعبّــدی خبــر واحــد، در 

واقــع دو مقولــه ی جداگانــه وجــود دارد؛ یکــی اصــل رجــوع بــه اخبــار و دیگــری شــرایط صحــت 

ــا(. ــر )همان ج خب

الف: مقوله ی اصل رجوع به اخبار

ــه  ــدون آن ک ــان ب ث
ّ

ــی، محد ــیخ طوس ــش از ش ــتی«، پی ــن فهرس ــدان »تبیی ــه ی منتق در اندیش

برایشــان مهــم باشــد کــه خبــر واحــد )در اصــل( حجــت اســت یــا نــه؛ آن را بــه کار می بســتند؛در 

حالــی کــه متکلمــان بــه کلــی مخالــف خبــر واحــد بودنــد. مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه نشــان 

می دهــد طبــق تصریــح منتقــدان، تنــزّل جایــگاه خبــر واحــد و در نهایــت بــاور بــه عــدم حجیّــت 

ــار  ــه اول ب ــت ک ــان اس ــق متکلم ــنّ از طری ــم و ظ ــون عل ــی همچ ــر مفاهیم ــول تغیی آن، محص

توســط معتزلــه مطــرح و بــه اندیشــه ی اصولیــان شــیعه راه یافتــه اســت )ر.ک. میزائــی، 1396ش، 

سرتاســر(.

ــیوه  ــه آن را ش ــود ک ــن ب ــاد، ای ــار آح ــر اخب ــه ب ــد امامی ــی نق ــه ی اصل ــدان ریش ــاور منتق ــه ب ب

جدلــی مهمــی بــر علیــه حدیــث اهــل ســنت می دیدنــد کــه از نظــر آن هــا بــه دلیــل خبــر واحــد 

بــودن قابــل اســتناد نبــود. امــا شــیخ، برخــلاف ســیدمرتضی، قائــل بــر اصــل حجیّــت اخبــار نــزد 

ــا(. ــود )همان ج ــه ب طائف

ب: مقوله ی صحت اخبار: 

بــه بــاور منتقــدان شــیخ بــه عنــوان مبتکــر تعبــد، در مباحــث صحــت صــدور بــه شــیوه قدمــا 

ــا و  ــان متن ه ــه راوی ــه ب ــر توج ــی ب ــی مبتن ــیوه ای رجال ــا )ش ــی متن ه ــواهد روای ــه ش ــتناد ب و اس

 پایبنــد بــوده اســت؛ پــس قبــول اصــل حجیّــت اخبــار توســط او بــه 
ً
وضعیــت نســخه ها( کامــلا

ــه آن هــا نداشــته  ــا صحــت مضامیــن، صحــت طــرق و صحــت عمــل ب ــوان ارتباطــی ب هیــچ عن

ــیخ  ــان ش ــر در زم ــدق خب ــن ص ــواهد و قرائ ــیاری ش ــن بس ــن رفت ــم از بی ــرا علی رغ ــت؛ زی اس

ــا(.  ــک. همان ج ــت )ن ــه داشتهاس ــن توج ــواهد و قرائ ــه ش ــته ب ــرگاه می توانس ــی، وی ه طوس
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ــه، ادلــه قبــول خبــر )عمــل طائفــه( را بــه اســتناد دیگــر ادلــه 
ّ
در اندیشــه ی منتقــدان، مکتــب حل

شــرعی از جملــه »آیــه نبــاء«، بیشــتر محــل تأمــل قــرار داد. بــزرگان ایــن مکتــب خواســتند قبــول 

خبــر را بــا شــیوه ی فنی تــر و دقیق تــری احــراز کننــد؛ نــه این کــه مجبــور شــدند بــه خاطــر اعتقــاد 

بــه تعبــد، شــیوه ی رجالــی را بــه جــای شــیوه ی کتاب شناســی/ فهرســتی بنشــانند و بــه تنویــع خبــر 

ــه  ــن دو را مســتقیما ب ــد و ای ــوان خاســتگاه راوی محــوری را بحــث تعبّ ــد؛ در نتیجــه نمی ت بپردازن

یکدیگــر مرتبــط دانســت )نــک. همان جــا(؛ بلکــه قضیــه از ایــن قــرار بــود کــه بعــد از گســترش 

حجیــت تعبّــدی خبــر واحــد، مباحــث جدیــدی حــول محــور حجیــت ظــن و انســداد بــاب علــم 

ــه مطــرح شــد کــه مــرز ارتبــاط ایــن مباحــث بــا اتخــاذ شــیوه جدیــد در 
ّ
و علمــی در مکتــب حل

ــت  ــق در راوی چیس ــدم فس ــت و ع ــود از عدال ــه مقص ــود و این ک ــه ب ــای ثق ــا در معن ــال، تنه رج

ــا(. ــک. همان ج )ن

به دیگر بیان:

حجیّت تعبّدی، بحث از اصل حجیّت خبر است.1

راوی محوری یا کتاب محوری بحث از شروط صحت خبر است.2

ــوان 3 ــت و نمی ت ــط نیس ــوری مرتب ــوری/ کتاب مح ــه راوی مح  ب
ً
ــتقیما ــدی، مس ــت تعبّ ــه حجیّ در نتیج

ــت. ــده اس ــرح ش ــد مط ــر واح ــدی خب ــت تعبّ ــث حجیّ ــرح بح ــس از ط ــوری پ ــت راوی مح گف

حجیّت ظن و انسداد باب علم و علمی از مباحث اصل حجیّت خبر است.4

در پی حجیّت تعبّدی، مباحث حجیّت ظنّ و انسداد باب علم و علمی مطرح شد.5

حجیّت ظن و انسداد باب علم و علمی نیز ارتباطی با اتخاذ شیوه جدید در رجال ندارد.6

این دو بحث تنها مرتبط با معنای ثقه است.7

معنای ثقه با تحلیل رجالی ارتباط پیدا می کند.8

در نتیجه ارتباط مستقیمی میان حجیّت تعبّدی و اتخاذ شیوه ی رجالی وجود ندارد.9

ــث  ــدی و بح ــت تعبّ ــث حجیّ ــان بح ــتقیمی می ــاط مس ــدان، ارتب ــه ی منتق ــن در اندیش بنابرای

شــیوه ی اعتبارســنجی روایــات وجــود نــدارد و ایــن گونــه نیســت کــه شــیوه ی اعتبــار ســنجی یــا 

 صــورت 
ً
بــا گــردآوری قرائــن صــورت  بگیــرد و واقع گــرا باشــد یــا بــدون توجــه بــه قرائــن، تعبّــدا

پذیــرد.
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یخ حدیث شیعه 4-2. خطا در تصویرسازی از تار

ــه اســتناد  ــق تاریــخ حدیــث شــیعه را ب ــا حقای »تبییــن فهرســتی«، عــدم تناســب راوی محــوری ب

مفروضاتــی نامطمئــن نتیجــه گرفتــه اســت. بنــای ایــن اســتدلال بــر مقایســه تاریــخ حدیــث شــیعه 

و ســنّی، اختصــاص فرهنــگ کتابــت بــه امامیــه، تفکیــک شــفاهی و مکتــوب و ... اســت. از آن جــا 

کــه پرداختــن بــه ایــن مــوارد از موضــوع بحــث خــارج اســت؛ بــه صــورت مختصــر مــورد اشــاره 

خواهــد بــود و نوشــتار حاضــر در ایــن بخــش، ملــزم بــه توضیــح اشــکال تصویرســازی تاریخــی 

ایــن رهیافــت از میــزان ایفــای نقــش راویــان در اجــازات شــیعه و بــاور بــه تفــوّق اجــازات شــیعه 

بــر اهــل ســنّت اســت. 

4-2-1. تفکیک شفاهی و مکتوب

ــاز و  ــر )ص( آغ ــان پیامب ــت از زم ــلامی، کتاب ــث اس ــل حدی ــنتّ نق ــدان، در س ــاور منتق ــه ب ب

ــاه و نامؤثــر حکومتــی ادامــه داشــته و در تمامــی شــیوه های تحمّــل  علی رغــم مخالفت هــای کوت

حدیــث حتــی ســماع و قرائــت، وجــود متــن مکتــوب ضــروری بــوده اســت؛ امــا در قــرون اولیــه، 

دانشــمندان ترجیــح می دادنــد، هنــگام اســتفاده از یــک منبــع مکتــوب، بــه جــای نــام کتــاب، بــه 

ــار   ســند روایــت، نشــان گر طریــق دســتیابی مؤلفــان آث
ً
ــا ــام نویســنده ارجــاع دهنــد؛ پــس غالب ن

بعــدی بــه کتاب هــای پیشــین اســت، نــه طریــق نقــل شــفاهی روایــات و در ســنّت نقــد حدیــث 

اســلامی در واقــع ســنّت شــفاهی بــر ســنّت مکتــوب مبتنــی و یــک مکتــوب بــرای انتشــار نیازمنــد 

ســنّت شــفاهی بوده اســت )Ansari.kateban.com/post/1711؛ نــک. ســزگین، 1380ش، 1: 88-

ــوئلر، 2006م، 8: 26-24(. 89؛ ش

4-2-2. تفوّق اجازات شیعه

در اندیشــه ی »تبییــن فهرســتی«، راویــان در فراینــد نقــل شــفاهی، نقــش اصلــی دارنــد؛ در حالــی 

کــه در فراینــد نقــل مکتــوب، مؤلــف نقــش اصلــی را ایفــا می کنــد. ایــن تصویرســازی بدیــن معنــا 

 
ً
اســت کــه در اجــازات شــیعه، نیــازی بــه احــراز درســتی فراینــد ســماع و قرائــت نیســت و صرفــا

ــن   ــدان، »تبیی ــاور منتق ــه ب ــد. ب ــراز می کن ــل را اح ــار نق ــف اعتب ــه مؤل ــاب ب ــاب کت ــت انتس صح

فهرســتی« نســخه های کتــب بیشــتر محدثــان قدیــم را بــه قــدری مشــهور تلقــی کــرده کــه ســهم 

ــه  ــود را عرض ــخه های خ ــا نس ــا و آن ج ــه در این ج ــت ک ــی اس ــد کتاب داران ــا در ح ــان آن ه راوی

می کننــد )Ansari.kateban.com/post/3067(. در ایــن تصویرســازی، نســخه های کتــب حدیثــی، 

هماننــد متــون چاپــی تصــوّر شــده کــه راویــان آن تنهــا ناشــرانی بوده انــد کــه بــا حضــور نویســنده 
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ــان، / ــته اند )هم ــاب را داش ــع کت ــهم توزی ــات، س ــام جزئی ــت در تم ــا دق ــی وی و ب ــد نهای و تأیی

ــی در  ــهم مهم ــان س ــاپ، راوی ــش از چ ــای پی ــت و در دنی ــن نیس ــه چنی post/2859(؛ درحالی ک

سرنوشــت کتــب حدیثــی داشــتند و آن جــا کــه عامــل انســانی داخــل می شــد، ضبــط و ثبــت بــودن 

راویــان مــورد داوری قــرار می گرفــت؛ بنابرایــن در ســده ی ســوم، راویــان مشــایخ اجــازه نبودنــد و 

نقــش مهمــی در انتقــال متن هــا داشــتند )همــان، /post/3067(؛ در نتیجــه نمی تــوان بــرای اجــازه 

نقــل کتــاب، تفوّقــی بــر اجــازه ی نقــل روایــت در نظــر داشــت )حبّ اللــه، 2006م، 105(. 

5. تحلیل و بازنگری دو دیدگاه

ــث  ــل اســت، چــه از حی ــد تکمی ــی نیازمن ــدان ایشــان از جهات ــن فهرســتی« و منتق ــات »تبیی بیان

ــر ترویــج راوی محــوری و  ــد ب ــر تعبّ ــزان تأثی ــه لحــاظ می ــی، چــه ب ــد و واقع گرای ــان تعبّ رابطــه می

ــی. ــای حدیث پژوه ــر در فض ــاد تحیّ ــث ایج ــه از حی چ

5-1. تعبّد و واقع گرایی

نــی دارد کــه همــان لــزوم 
ّ

ــد، قــدر متیق دو دیــدگاه فــوق، علی رغــم تقابــل در بــرآورد جایــگاه تعبّ

گــذار از تعبّــد اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مقولــه ی اصــل رجــوع بــه اخبــار 

بــر شــرایط پذیــرش خبــر، تأثیــری غیــر مســتقیم دارد؛ پذیــرش ایــن تأثیــر غیــر مســتقیم، نکتــه ای 

کلیــدی اســت کــه افــراط و تفریــط از آن نتیجه ای یکســان خواهــد داشــت. »تبیین فهرســتی«این دو 

مقولــه را یکــی دانســته و از لــزوم گــذار از تعبّــد در فراینــد اعتبارســنجی روایــات ســخن می گویــد. 

ــی مجــزّای از یکدیگــر تصــوّر کرده انــد و بــه لــزوم 
ّ
منتقــدان ایشــان نیــز، ایــن دو مقولــه را بــه کل

ــد  ــگاه تعبّ ــت جای ــن لازم اس ــیده اند؛ بنابرای ــنجی رس ــائل اعتبارس ــل مس ــد در تحلی ــذار از تعبّ گ

ــای  ــا ویژگی ه ــب ب ــه و متناس ــه ای واقع بینان ــه گون ــات ب ــدوری روای ــنجی ص ــد اعتبارس را در فراین

حدیــث اســلامی ســنجید؛ زیــرا پذیــرش ایــن تأثیــر غیرمســتقیم اســت کــه در وهلــه ی نخســت، 

ــک  ــوان ی ــه عن ــوم )ع( را ب ــت کلام معص ــه ی دوم، حجیّ ــی و در وهل ــد و واقع گرای ــت تعبّ ملازم

ــد. ــات می کن ــی اثب ــع معرفــت دین منب

5-1-1. ملازمت تعبّد و واقع گرایی

ــت  ــرایط صح ــار و ش ــه اخب ــوع ب ــل رج ــئله ی اص ــی دو مس ــر جدای ــدان ب ــتدلال منتق ــه اس اگرچ

ــر  ــار، ب ــه اخب آن خالــی از اشــکال اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئله ی اصــل رجــوع ب

ــه آن اثرگــذار اســت. ــد ب ــر و فراهــم آوردن امــکان تعبّ ــرش خب شــرایط پذی
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ــر  ــدور خب ــت ص ــد، صح ــر واح ــت خب ــودن حجیّ ــی ب ــای عقلائ ــا مبن ــه ب ــد ک ــان ش ــر بی پیش ت

ــلا را  ــان عق ــوق و اطمین ــدِ وث ــود درص ــت کم ن ــه دس ــد ک ــت می آی ــی بدس ــام قرائن ــه انضم ب

ــه  ــت، ب ــواهد اس ــن و ش ــه قرائ ــق ب
ّ
ــل متعل ــه در اص ــی را ک ــب حجیّت ــن ترتی ــزد و بدی بر می انگی

ــن  ــاع چنی ــش اوض ــم و بی ــز ک ــدی نی ــت تعبّ ــد. در حجیّ ــرّی می ده ــر تس ــب خب ــاظ و جوان الف

اســت، اگرچــه قبــول خبــر یــک تکلیــف شــرعی اســت و علــم آور بــودن قرائــن صــدق آن چنــدان 

 نظــر شــارع متصــوّر اســت؛ زیــرا در صورتــی 
ّ

اهمیّتــی نــدارد؛ امــا امــکان خدشــه در معیــار مــد

کــه وثــوق یــا علــم عرفــی حاصــل از خبــر مخــدوش شــود، تعبّــد بــه آن ممکــن نیســت؛ بنابرایــن 

ــدارد؛ بلکــه در  ــد وجــود ن ــان واقع گرایــی )گــردآوری شــواهد و قرائــن( و تعبّ ــه تنهــا تقابلــی می ن

ــت دارد. ــی موضوعی ــم عرف ــرای حصــول عل ــن ب ــز، گــردآوری شــواهد و قرائ ــدی نی ــت تعبّ حجیّ

به دیگر بیان:

در حجیّت تعبّدی، قبول خبری تکلیف است که علم به صدق آن باشد.1

علم به صدق خبر در حجیّت تعبّدی با معیار مد نظر شارع انجام می گیرد.2

ممکن است علی رغم وجود معیار مد نظر شارع، علم حاصل از صدق خبر مخدوش شود.3

در چنین شرایطی خدشه در معیار مد نظر شارع ممکن است.4

در نتیجه گردآوری قرائن و شواهد صدق خبر، از لوازم حجیّت تعبّدی است نه در تقابل با آن.5

5-1-2. حجیّت کلام معصوم )ع(

ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــر می افزای ــر ارزش خب ــد ب ــش از تعبّ ــی، بی ــی از جهات ــه واقع گرای اگرچ

ــد از تمامــی  ــر نفــی تعبّ ــن فهرســتی« ب ــردازان »تبیی ــز توجــه داشــت کــه اصــرار نظریه پ ــه نی نکت

 و انــدازه ی ســایر گزارش هــای تاریخــی 
ّ

عرصه هــای حدیث پژوهــی، کلام معصــوم )ع( را در حــد

ــه  ــدارد. ب ــت شــرعی آن وجــود ن ــات حجّیّ ــه ای کــه دیگــر امــکان اثب ــه گون ــزّل خواهــد داد؛ ب تن

ــا  ــات ب ــی روای ــات واقع نمای ــا اثب ــد، تنه ــر واح ــدی خب ــت تعبّ ــه در حجیّ ــا خدش ــان ب ــر بی دیگ

تکیــه بــر شــواهد و قرائــن ممکــن اســت؛ درحالــی کــه حجیّــت شــرعی یــا لــزوم تعبّــد بــه آن هــا 

اثبــات نخواهــد شــد. بنابرایــن، برداشــتن تعبّــد از ســر راه اعتبارســنجی اخبــار بــه معنــای نفــی آن 

نظــر »تبییــن فهرســتی« اســت_ ممکــن نیســت؛ 
ّ

از تمامــی زوایــای حدیث پژوهــی_ چنان کــه مد

بلکــه لازم اســت در اصــل رجــوع بــه اخبــار بــه آن تمسّــک نمــود. ایــن نکتــه ای اســت کــه منتقدان 

ــه آن نداشــته اند.  ــه، توجــه و اشــاره ای ب ــن نظری ــن فهرســتی« در نقــد ای »تبیی
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صورت خلاصه بیانات فوق از قرار ذیل است:

کلام منتسب به معصوم یک نقل تاریخی است. 1

برای احراز صحت یک نقل تاریخی باید واقع نمایی و حجیّت تاریخی آن محرز باشد.2

ــک نقــل تاریخــی را احــراز 3 ــی ی ــد واقع نمای ــت اســت؛ پــس نمی توان ــت و منجّزیّ ری
ّ

ــال معذ ــه دنب ــد ب تعبّ
کنــد.

در نتیجــه احــراز واقع نمایــی گــزارش منتســب بــه معصــوم نــه بــا تعبّــد؛ بلکــه بــا پی گیــری شــواهد و قرائــن 4
ــاق می افتد. ــی اتف تاریخ

کلام معصوم علاوه بر بعد تاریخی یک بعد شرعی دارد.5

توجه تعبّدی به کلام معصوم )ع( لازم است.6

در نتیجه لحاظ تعبّد در اصل رجوع به خبر معصوم )ع( ضروری است.7

بــا نفــی تعبّــد از تمــام ســاحت های حدیث پژوهــی، کلام معصــوم )ع( ماننــد ســایر گزارش هــای تاریخــی 8
اســت و تکلیــف آور نخواهــد بود.

ــی، 9 ــاحت های حدیث پژوه ــام س ــد از تم ــی تعبّ ــر نف ــتی« ب ــن فهرس ــردازان »تبیی ــرار نظریه پ ــه اص در نتیج
اشــتباهی اســت کــه ریشــه در خلــط میــان اصــل رجــوع بــه اخبــار و شــرایط پذیــرش آن دارد. 

5-2. تعبّد؛ اساس راوی محوری

دیگــر اشــکال بنیادیــن »تبییــن فهرســتی« کــه جــای آن در میــان نقــد منتقــدان خالــی اســت این کــه 

 اختــلاف مکاتــب حدیثــی قــم 
ّ

»تبییــن فهرســتی« از ســویی تعبّــد را راه کار شــیخ طوســی بــرای حــل

ــارض  ــتقرار تع ــل اس ــو، آن را عام ــر س ــرده و از دیگ ــوان ک ــات عن ــرش روای ــه ی پذی ــداد در زمین و بغ

ــک  ــوان ی ــه عن ــدی ب ــت تعبّ ــرش حجیّ ــی و پذی ــش از دوران شیخ طوس ــه، پی ــن اندیش ــد. در ای می دان

اســتاندارد علمــی، قدمــای امامیــه بــه صحــت یکــی از طرفیــن تعــارض حکــم کــرده و دیگــری را کنــار 

می گذاشــتند و اگــر اوضــاع بــه همیــن منــوال پیــش می آمــد در نهایــت از میــان نســخه ها و تحریرهــای 

مختلــف، متــن اصیــل باقــی و ســایر متــون از میــان می رفــت. درحالــی کــه شیخ طوســی با پایه گــذاری 

تعبّــد و قاعــده ی جمــع تبرّعــی موجــب اســتقرار تعــارض شــد، بــه گونــه ای کــه تمامــی تحریرهــای 

مختلــف باقــی مانــد و تعــارض میــان آن هــا بــه معضلــی همیشــگی بــدل شــد )ر.ک. مددی موســوی، 

1393ش، 399-400(؛ حــال آن کــه بــه تصریــح نظریه پــردازان اختــلاف امامیــه در زمینــه ی پذیــرش/ 

ردّ روایــات، در مکاتــب حدیثــی قــم و بغــداد، حتــی پیــش از پذیــرش حجیّــت تعبّــدی خبــر واحــد 
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ــه بقــای متــن اصیــل و زوال ســایر متــون بیانجامــد. بــه گونــه ای بــود کــه نمی توانســت ب

ــک  ــد کم ــی می توان ــار تاریخ ــزاره یِ دارایِ اعتب ــر گ ــه ه ــه اگرچ ــر اینک ــن دیگ ــکال بنیادی اش

 کننــده ی جریــان حدیث پژوهــی در احــراز واقع نمایــی خبــر باشــد؛ امــا اصــرار »تبییــن فهرســتی« 

ــا کــه مثــلا در  ــه ایــن معن ــه تاریخــی اســت. ب ــری داده هــا از اصولــی ب ــر منصــرف کــردن کارب ب

جریــان واقفــه، تمرکــز از میــزان عدالــت راوی یــا عقایــد او منصــرف و بــه عــدم اطــلاع ایشــان از 

طــرح برخــی روایــات توســط ائمــه ی متأخــر منحصــر شــود؛ درحالــی کــه میــراث منقــول از ایــن 

ــا نظــر  ــه دارد، در نتیجــه ب ــا میــراث شــیعه زاوی جریان هــای فکــری، در بعــد فقهــی و اعتقــادی ب

بــه تفــاوت موضوعــی روایــات، بهتــر آن اســت کــه در فراینــد حدیث پژوهــی، توجــه بــه کاربــری 

ــت راوی(  ــده و عدال ــت عقی ــی )وضعی ــری اصول ــی از کارب ــدون چشم پوش ــا، ب ــی داده ه تاریخ

کیــد قــرار بگیــرد. مــورد تأ

5-3. تعبّد؛ عامل تحیّر در فضای حدیث پژوهی

ــد؛  ــت می دانن ــماع و قرائ ــار س ــنجش اعتب ــرای س ــنجه ای ب ــوری را س ــردازان، راوی مح نظریه پ

ــن  ــا از ای ــد ت ــرار می ورزن ــیعیان اص ــان ش ــت در می ــماع و قرائ ــکان رواج س ــدم ام ــر ع ــن ب بنابرای

ــرد. ــورت پذی ــیعه ص ــث ش ــخ حدی ــوری از تاری ــی راوی مح ــق، نف طری

ــماع و  ــق س ــته ها از طری ــار نگاش ــیعه در بازانتش ــکان ش ــدم ام ــرای ع ــردازان ب ــل نظریه پ دلی

ــه ی  ــری اولی ــکان آن را در درس گی ــه ام ــی ک ــت؛ در حال ــان اس ــمار ایش ــت ش ــت، محدودی قرائ

ایــن نگاشــته ها پذیرفته انــد )نــک. مددی موســوی، 1393ش، 360-362؛ عمادی حائــری، 

1394ش، 34 پاورقــی( و ایــن مســئله بیانــی دوگانــه اســت کــه منتقــدان توجهی بــه آن نداشــته اند.

توضیــح آن کــه در دوران بازنشــر نگاشــته های کهــن شــیعه، تعــداد شــیعیان بیشــتر و حوزه هــای 

ــت در  ــرای ســماع و قرائ ــول امــکان شــیعه ب ــا قب ــن ب ــوده اســت؛ بنابرای ــر ب ــان فراوان ت ــی آن حدیث

ــت؛  ــی دانس ــر منتف ــکان را در دوره ای متأخر ت ــن ام ــادگی ای ــه س ــوان ب ــر، نمی ت دوره ای متقدم ت

م تــر، علی رغــم محدودیــت بیشــتر، بــه 
ّ

بــه دیگــر بیــان، در صورتــی کــه شــیعیان در دوره ای متقد

ــوان  ــه می ت ــته اند؛ چگون ــی داش ــزام عمل ــه الت ــای اولی ــت در درس گیری ه ــماع و قرائ ــئله ی س مس

رتــر کــه در ســعه ی بیشــتری از قبــل بوده انــد، در میــان 
ّ

فراینــد ســماع و قرائــت را در دوره ای متأخ

آنــان منتفــی و یــا مختــل دانســت.

ــت  ــودن جامعــه ی شــیعه و نفــی ســماع و قرائ ــه کتاب محــور ب ــن فهرســتی«با اصــرار ب »تبیی

از فراینــد بازنشــر نگاشــته های ایــن مکتــب، اجــازات شــیعه را اجــازه ی نقــل کتــاب و مصــون از 

خطــا و اجــازات اهــل ســنّت را اجــازه ی نقــل روایــت و محتــاج اعتبارســنجی می دانــد؛ بنابرایــن 
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ــر تفــوّق اجــازات  ــه از اجــازه؛ بلکــه ب ــر تفــاوت ایــن دو گون ــه تنهــا ب اســتدلال ایــن رهیافــت، ن

ــگاه  ــن جای ــده گرفت ــر نادی ــی ب ــدان مبن ــای منتق ــد به ج ــر نق ــلاوه ب ــدگاه ع ــن دی ــت. ای ــیعه اس ش

راویــان در انتقــال آثــار مکتــوب کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد، بــا اشــکال زیربنایــی دیگــری نیــز 

مواجــه اســت و آن فــرض مصونیــت متــن مکتــوب نســبت بــه نقــل شــفاهی اســت. توضیــح آن کــه 

خطراتــی کــه ماهیــت نقــل شــفاهی را تهدیــد می کنــد می توانــد از جنــس ســهو، جعــل و یــا تحریــف 

باشــد؛ درحالی کــه کتابــت زودهنــگام، تنهــا می توانــد احتمــال برخــی اقســام ســهو، همچــون نســیان 

را کاهــش داده و یــا منتفــی کنــد؛ درحالــی کــه احتمــال وضــع و دسّ در مکتــوب همچنــان باقــی اســت 

و ایــن مســئله بی نیــازی حدیث پــژوه از توجــه بــه حــال رجالــی راویــان را نفــی می کنــد.

6. نتیجه گیری

1- برخــلاف مدعــای تبییــن فهرســتی، امــکان گــذار از تعبّــد از تمامــی عرصه هــای حدیث پژوهــی 

ــنجی را  ــد اعتبارس ــر فراین ــد ب ــر تعب ــوان تأثی ــدان، نمی ت ــرار منتق ــلاف اص ــدارد و برخ ــود ن وج

نادیــده گرفــت؛ زیــرا میــان تعبــد و واقع گرایــی رابطــه ی تــلازم برقــرار اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه 

در حجیّــت تعبّــدی، آنچــه موضوعیــت دارد، حصــول علــم عرفــی اســت کــه بــا گــردآوری شــواهد 

ــد. ــه می رس ــه نتیج ــی( ب ــراز واقع نمای ــن )اح و قرائ

2- »تبییــن فهرســتی« بــا اصــرار بــر نفی تعبّــد از فضــای حدیــث امامیه، اعتبــار کلام معصــوم )ع( 

 و انــدازه ی ســایر گزارش هــای تاریخــی تنــزّل داده و دیگــر امــکان اثبــات حجّیــت شــرعی 
ّ

در حــد

آن را نــدارد؛ درحالــی کــه ایــن اشــکال متوجــه منتقــدان ایشــان نیســت؛ زیــرا تمسّــک بــه تعبّــد را 

در اصــل رجــوع بــه اخبــار ضــروری دانســتند. 

3- تفــاوت موضوعــی روایــات مقولــه ی مهمّــی در فراینــد اعتبارســنجی آن هــا اســت. »تبییــن 

ــه  ــی ب ــی از اصول ــای حدیث پژوه ــری داده ه ــر کارب ــه، از تغیی ــن نکت ــاظ ای ــدون لح ــتی« ب فهرس

تاریخــی ســخن می گویــد؛ در حالــی کــه ایــن اقــدام بــه صــورت مطلــق، نمی توانــد گام مثبتــی 

ــد. ــی باش ــات حدیث پژوه ــاء مطالع ــت ارتق در جه

ــی  ــد حدیث پژوه ــازی فراین ــای بی نی ــتی«، ادع ــن فهرس ــه »تبیی ــکالات نظری ــر اش 4- از دیگ

شــیعه از شــناخت احــوال راویــان اســت. ایــن مدعــا، عــلاوه بــر اشــکالات مــد نظــر منتقــدان، 

بــر فــرض مصونیــت متــن مکتــوب نســبت بــه نقــل شــفاهی اســتوار اســت؛ درحالی کــه احتمــال 

ی اســت و ایــن مصونیــت نمی توانــد اســاس فرضیه ســازی 
ّ

وضــع و دسّ در مکتوبــات جــد

ــد و راوی محــوری از فراینــد اعتبارســنجی روایــات شــیعه قــرار بگیــرد. ــاره ی نفــی تعبّ درب
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پی نوشت:

1. نوشــتار حاضــر، نــه بــر افــراد شــاخص و موافــق رهیافــت »کتاب محــور« یــا »تبییــن فهرســتی«؛ 

ــایر  ــددی، س ــیداحمد م ــته از س ــت. گذش ــز اس ــاخت های آن متمرک ــی و زیرس ــر مبان ــه ب بلک

ــزام ایشــان  ــد و الت ــی ندارن ــاختی و اصول ــه مباحــث زیرس ــت، ورودی ب ــن رهیاف ــردازان ای نظریه پ

بــه روش هــا و نتایــج بحــث، نشــانگر قبــول مبانــی توســط ایشــان اســت. 

2. مباحــث مطــرح در بخــش مربــوط بــه نــگاه منتقــدان »تبییــن فهرســتی« برگرفتــه از بیانــات 

حســن انصــاری اســت کــه بــا تصــرّف کامــل در تعابیــر و ترتیــب موضوعــات و جمــلات گــزارش 

شــده اســت، ایــن دخــل و تصــرّف بــه هــدف اختصــار و ایجــاد ســهولت در فهــم صــورت گرفتــه و 

بــه انتقــال درســت معانــی توجــه داشــته اســت. توضیــح ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نقــد نظریه 

ــز شــامل می شــود.  ــه نقــد منتقــدان نیســت و مــوارد دیگــری را نی »تبییــن فهرســتی«، منحصــر ب

 مــوارد افــزوده را بــه عنــوان دســتاورد تلقــی و در بخــش نتیجه گیــری شــمارش 
ً
ایــن نوشــتار، صرفــا

کــرده اســت.

3. »تبییــن فهرســتی« بیــش از هرچیــز قرائــن و شــواهد کتاب شناســانه را مــورد توجــه قدمــای 

ــد. ــیعه می دان ش

ــود.  ــر می ش ــی از دو خب ــع یک ــه واق ــت ب ــا اقربی ــدور ی ــه ص ــت ب ــبب اقربی ــات، س 4. مرجح

از ایــن میــان بــه مرجحــات منصوصــه برخــلاف مرجحــات غیــر منصوصــه در اخبــار و روایــات 

ــان، 1389ش، 1: 721(. ــی از محقق ــت )جمع ــده اس ــح ش تصری

ــوان  ــده، نمی ت ــل ش ــوم نق ــطه از معص ــک واس ــش از ی ــا بی ــه ب ــطه ک ــار مع الواس 5. در اخب

مضمــون خبــر راوی دوم بــه بعــد را کلام معصــوم دانســت، در مقابــل، اخبــار بلاواســطه اخبــاری 

ــی می شــود. 
ّ

ــا یــک واســطه از معصــوم نقــل شــده و مضمــون آن، کلام معصــوم تلق اســت کــه ب

در کتــب اصولــی ذیــل بحــث حجیــت خبــر واحــد از حجیــت اخبــار مع الواســطه در مقایســه بــا 

ــز بحــث شــده اســت )انصــاری، 1419ق، 1: 266-265(.  ــار بلاواســطه نی اخب

6. بنابــر قاعــده ی تصحیــح ســند در صــورت وجــود فــرد یــا افــراد ضعیفــی در یــک سلســله 

ــری کــه راوی متأخــر،  ــان معتب ــان ســاخت؛ راوی ــن آن ــری را جایگزی ــان معتب ــوان راوی ســند، می ت

در کنــار راویــان ضعیــف از آن هــا نیــز روایــت می کنــد. قاعــده تبدیــل/ تعویــض ســند نیــز چنیــن 

ــد؛ امــا در  ــه طریــق ضعیــف نقــل کن اســت: در صورتــی کــه محــدث، روایتــی را از یــک نفــر ب

ــد؛  ــته باش ــرد داش ــب آن ف ــات و کت ــام روای ــا تم ــی ت ــق صحیح ــش، طری ــب خوی ــی از کت برخ

می تــوان بــه صحــت ســند آن روایــت ضعیــف نیــز حکــم کــرد؛ زیــرا آن روایــت ضعیــف، در جملــه ی 

ــری، 1394ش، 50-49(. ــه؛ عمادی حائ ــد ب ــرد )بنگری ــای می گی ــب آن راوی ج ــات و کت روای
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